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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

جمع بندی مباحث جلسات گذشته و بیان نظریه ی مختار

بالاخره از اين آيه شريفه «و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها» و همچنین «و يبدِين زِينَتَهن ا لبعولَتهِن» ما باشيم واين آيات
شريفه استفاده كرديم كه وجه و كفين كه ظاهر هست نوعاً«ا ما ظَهر منْها» يعن آنچه كه ظاهر هست عادتاً و ظاهر هست

نوعاً.

اين نوعا و عادتاً روشن باشد كه مراد نوع و عادت زنان عرب فقط نيست، شارع مقدس در اين موارد زن را غالب و جنس زن را
در نظر مگيرد آن وقت نوعاً زن وجه و كفينش ظاهر است. و از اين نظر گفتيم از آيه شريفه اين استفاده مشود يعن نات

مهم كه در اين جهت بود بيان كرديم.

آن وقت خود اين «ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ جيوبِهِن» كه جيوب جمع جيب بمعناى صدر است، چون در زنهاى جاهليت به اين
نحو بود که خمار و مقنعه ی خودشان را از پشت گوش به پشت مانداختند گردن و سينه پيدا بود.

آيه مفرمايد كه اين خمر را طورى بياندازند كه جيوب و صدر و سينه اينها را بپوشاند خود همين قرينه است كه پوشش وجه
لازم نيست. و الا مفرمود: «ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ وجوههن و جيوبِهِن» اما فقط جيوب را آورده است، حالا خمار را بوييم
با مقنعه يك معنا دارد كما اينه بعض از بزرگان مثل صاحب مدارك قائل شدند يا گفتيم از جهت بزرگ و كوچ بينشان

اختلاف است ما قبلا در معناى جلباب آنجا اشاره كرديم.

 اما خمار موى سر را مسلم مپوشاند، زنها هم طورى بوده كه موى سرشان را مپوشاندند و به پشت مانداختند خمار را.

آيه مفرمايد: «اينها را بو جيوبشان را هم بياندازند» پس معنايش اين است كه پوشاندن خود وجه لازم نيست.

در اين آيه شريفه (31 سوره مبارکه نور) هم از «و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها» و هم از «ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ جيوبِهِن» از
دو قسمت در اين آيه شريفه ما استفاده مكنيم كه اظهار وجه و كفين مانع ندارد.

وييد «ماظهر» غالبا» اگر شما بنْهم را ظَهم ا نزِينَتَه دِينبي اگر شما بفرماييد چرا «وليضربن» را بيان كرد؟ ما باشيم و «و
و نوعش مراد است، نوعش همين وجه و كفين است . شارع براى تأكيد بيشتر بیان م کند و الا ما بوديم و آيه قبل، از آيه قبل
استفاده مشود كه گردن و زير گردن عنوان زينت باطن را دارد بايد پوشيده بشود، سينه روشن است كه از زينت باطن است

بايد پوشيده بشود.
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اما اين را شارع براى تأكيد بيشتر بيان مكند، يعن چون زنها علاوه بر وجه و كفين بعض از اينها كه يك مقدارى تقيدى ندارند
گردن و زير گردنشان هم پيداست. و اين «وليضربن» يك تأكيدى است براى ي از مصاديقش، مثل اين كه اگر دوباره
مفرمود مثلا موهاى سر حت پشت سر هم پوشيده بشود، اگر مفرمود پاهايشان پوشيده بشود، ساق پا، كه ساق پا از زينت
باطنه است. ما باشيم «و يبدِين زِينَتَهن ا ما ظَهر منْها» همه اينها را شامل مشود فقط وجه و كفين استثناء است. اين

«ولْيضرِبن» يك تأكيدى است.

 عرض كردم ما باشيم و آيات، البته روايات هم مجموعاً همين ازش استفاده مشود، كه وجه و كفين مخصوصاً آن روايت
الشود كه در شريعت ابداء وجه و كفين اشاستفاده م فضيل كه چند جلسه مفصل ما راجع به آن بحث كرديم به خوب

ندارد.

بررس حم ابداء زینت وجه و کفین از آیه شریفه

حالا نته‌ى كه امروزه از خيل از بزرگان سؤال مشود در زمان والد راحل ما (رضوان اله علیه ) هم سؤال ميشد اين است، آيا
آيه مگويد وجه بصورت طبيع اما اگر همين وجه را زينت بند اين باز ابدایش اشال دارد ، اگر دست را زينت بند باز

ابدايش اشال دارد یانه؟ ببينيم از اين آيه شريفه راجع به اين موضوع چه استفاده مكنيم!

 نته دوم اين است آيا از آيه شريفه ما استفاده مكنيم كه وجه و كفين ابدايش مطلقا جايز است ولو زينت‌هاى عرض ظاهرى
اين آرايش‌هاى كه زنها دارند؟ يا اينه نه مطلقا جايز نيست، ببينيم از آيه چه استفاده مشود.

 محل نزاع در اين فرع در آنجاي است كه اين آرايش‌ها موجب خوف فتنه نشود، اگر يك زن بداند كه اگر يك نوع آرايش بند
ديران به حرام مافتد اين يك بحث ديرى است.

 يعن ما بايد برويم ادله اين كه اگر يك زن، يا يك مردى (اختصاص به زن ندارد) لباس بسيار جذاب بپوشد بطورى كه زنها
تحريك بشوند آيا حرام است براى اين مرد یانه؟ زن خودش را طورى آرايش بند كه اجنب كه او را نظر مكند او تحريك بشود

و به حرام بیافتد و آيا احتمال وقوع در حرام كاف است يا باید علم به وقوع در حرام باشد؟ اين يك بحث ديرى است.

ما الان اينجا مخواهيم اينطور بوييم، فرض کنید در مورد خود و جه و کفین که آرایش نشده باشد، ی زن هست وجه و
کفینش را آرایش هم نرده ما م گوییم آیه م فرماید ابدایش اشال ندارد آیا اطلاقش طوری است آنجای که علم دارد دیری

در حرام م افتد باز ابدایش اشال ندارد؟

 بنابر اين، (مخواهم عرض كنم اين بحث‌ها مخلوط نشود) اولين بحث الان اين است كه اگر يك زن صورت خودش را آرايش
بند اما بحث وقوع ديران در حرام نيست، يقين دارد كه اين اجنب هم اگر ناه بند در حرام واقع نمشود، مخواهيم ببينيم

آيه اين صورت را هم مگويد جايز است، يا نه؟

آيه وقت ميويد «ما ظهر منها» يعن آن كه به حسب طبع اول ظاهر است، اين آرايش يك امرى است زايد بر خلقت زن اين يك
ا» يعننْهم را ظَهم ا نزِينَتَه دِينبي شود. «واز مصاديق «ما ظهر» محسوب نم چيزى است كه اين اضافه كرده اين اصلا

من الزينة، زينت در آيه اصلا هيچ كارى به زينت عرض ندارد.

اگر اينطور بوييم (اشالش را هم بيان مكنيم) اگر كس اينطور گفت، گفت «زينتهن» يعن يا آنهاي كه مگويند مواضع
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زينت، يا مثل ما كه گفتيم مراد «ما تتزين به المراة» است اما از اين كشف مكنيم كه مراد به ملازمه مواضع را هم مفهميم،
ما ظهر منها را اگر كس اينطور معنا كرد، كه نتيجه اين مشود خود صورت به تنهاي، خود كفين به تنهاي، جواب اين است
كه آن روايات كه ما قبلا خوانديم آن روايات كه در مورد كحل وارد شده است، در مورد خاتم وارد شده است، در مورد خضاب
وارد شده است، اينها در همين«الا ما ظهر» در روایات آمده بود اینها عناوین هستند که زینت عرض است و عرض بالذات زن
نیست، پس در نتیجه ما باشیم از آیه استفاده م کنیم که اگر زن امروزه غیر از کحل يك زينت عرض ديرى بر صورت خودش

قرار داد ابدايش اشال ندارد.

حالا فرض دوم اين است آنجاي كه زن مداند يا احتمال مدهد كه ديرى در حرام واقع مشود اينجا هم دو احتمال وجود
دارد، احتمال اول اين است كه بوييم براى زن ابدايش اشال ندارد، براى مرد رؤيتش حرام است او حق ندارد ببيند.

 احتمال دوم اين است كه نه، هم براى مرد در اينجا رؤيتش حرام است هم براى زن ابدايش حرام است.

اگر در آنجاي كه مردى در اثر ناه به يك صورت كه آرايش شده است خوف وقوع در فتنه را داشته باشد، به ادله ی كه در جاى
خودش هست و در همين آيه شريفه در ذيل آيه كه «و يضرِبن بِارجلهِن ليعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن» استفاده مشود كه هر
چيزى كه موجب اثاره‌ى شهوت بشود، براى ديرى حرام است چه بسا بوييم براى خود زن هم حرام است. ذيل آيه مگويد:
زنها طورى راه نروند كه صداى پاهاى آنها و راه رفتن آنها طورى باشد كه زينت‌هاى باطن شان را اظهار بند و ديران گرفتار

شهوت بشوند.

 پس در اين صورت دوم گفتيم دو احتمال وجود دارد، صورت دوم يعن بوييم خوب حالا بحث اين است كه ديران در فتنه و
در حرام واقع مشوند. احتمال اول اينه براى مرد فقط دیدنش حرام است ، برای زن حرام نیست. احتمال دوم این است که هم

برای زن و هم برای مرد حرام است. ما باشيم و ذيل همين آيه شريفه بر هردويشان حرام است.

 اگر زن طورى آرايش كرد كه احتمال مدهد ديرى در حرام واقع بشود، يا بالاتر علم به اين دارد كه ديرى در حرام واقع
مشود، ذيل اين آيه شريفه و لا يضربن بارجلهن به خوب دلالت دارد بر اينه اين حرام است.

 دوم اگر ما در قاعده حرمت اعانه ی بر اثم گفتيم اين از مصاديق اعانه است، كه در باب اعانت بر اثم مشهور فقهاء مگويند
فرق بين تعاون و اعانه نيست؛ اگر آدم يك كارى بند كه كمك بشود به اينه ديرى در حرام واقع بشود، اما باز در آنجا هم دو
مبنا وجود دارد آيا قصد اعانه يعن كس كه دارد اين كار را مكند بقصد اين است كه ديرى در حرام واقع بشود كه غالباً
قصد را معتبر مدانند، آن هم يك راه ديرى است يعن اين زن كه خودش را آرايش مكند از راه قاعده اعانت بر اثم روى اين
مبنا كه ما بوييم قصد در اعانت معتبر هست اگر زن خودش را طورى آرايش كند كه بقصد اين كه ديرى در شهوت واقع

بشود بر اين زن هم حرام است.

 پس باز ترار مكنم چون اينها نبايد باهم مخلوط بشود، ما باشيم و بحث خوف فتنه و وقوع در شهوت نباشد، به خودى خود
زن صورتش را آرايش و ابداء بند اشال ندارد، مرد هم او را ببيند به خودى خود اشال ندارد مثالش مثل موى سر كه عرض
كرديم. در موى سر مگوييم چه خوف فتنه باشد و چه نباشد، بر زن ابدايش حرام است. و بر مرد هم رؤيتش حرام است.
اينهاي كه استثناء شده است مثل همان اطلاق در آن طرف، در اين طرف هم اطلاق هست، زن متواند صورت خودش را و لو
آرايش هم كرده، چون گفتيم در روايات كحل آمده، خضاب آمده دير فرق نمكند وقت يك نوع زينت عرض ظاهرى باشد

بقيه‌اش هم مانع ندارد.
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 پس اين قسمت در اين فرع نتيجه‌اش بر حسب آيه شريفه آن مقدارى كه مفهميم و ان شاء اله درست فهميده باشيم اين است.
خواهد گفتيم دو دليل يرى مرى است ادله ديشود اين يك بحث ديند مرد در فتنه واقع ماما بحث اين كه اگر زن آرايش ب

«هِنزِينَت نم ينخْفا يم لَمعيل هِنلجربِا نرِبضي ذيل اين آيه «و

 ي هم قاعده اعانت بر اثم است. اين دو دليل مشود بر اين كه بر زن هم ابداء حرام است كما اينه براى مرد هم ناه كردن و
نظر جايز نيست. حالا آيا اين مورد منحصر به آنجاي است كه علم به وقوع در شهوت داشته باشد، يا نه احتمالش را هم شامل

مشود؟

اين را گذاشته بوديم كه بعداً به آن قسمت كه رسيديم عرض بنيم «و يضرِبن بِارجلهِن» يعن آنجاي كه احتمال وقوع در فتنه
را انسان مدهد، اينطور نيست كه هر زن وقت طورى راه برود كه زينت باطناش روشن بشود يقيناً ديران در فتنه قرار
بيرند، غالباً يعن در مظان وقوع در فتنه است، مراد اگر احتمال ضعيف است يك زن بويد اگر من آرايش كنم يك صدم
احتمال مدهم در اين مسيرى كه مردها مآيند و مروند من را ببينند در حرام قرار بيرد نه، اين احتمال را هيچ فقيه نمگويد
اثر دارد و منجز است، احتمال كه عنوان مظنه را دارد يعن شصت یا هفتاد در صد در اين مسير مظان اين است که وقوع در

شهورت قرار بیرد ، ما باشیم و آیه این را هم شامل م شود و منحصر به علم نیست.

در آيه 12 گروه را استثناء كرده اعمام و اخوال استثناء نشده در حال كه آنها هم جزء محارم هستند.
 اين را دقت بفرماييد تا فردا عرض كنم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.

 

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=24&a=31

